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نامه�ى |ك دختر دانشجو در مورد آزار هاى خ{ابانى و متهم شدن زنان

من |اد گرفتم كه در جمهورى اسلامى زندگى مى كنم و در ا|نجا  وقتى زن باشى
 اصولا فرقى نمى كند كه شاكى باشى |ا متهم، به هر حال متهم هستى!

سلام
امـ{ـدوارم كه حـال شـمـا خـوب باشد، از ا|ـنكه ا|ن ا|مـ{ل را ا|نقـدر با عـجله مى نو|سم عـذر مى خـواهم، چون ز|اد

وقت ندارم و با|د بروم.
من مـر|م .... دانشـجوى رشـتـه ...... دانشگاه ...... هسـتم. امـسال سـال دوم تحـصـ{لى ام است. (البتـه سـال پ{ش

جامعه شناسى مى خواندم كه ترج{ح دادم تغ{{ر رشته بدهم) و حدود ۲ هفته د|گر ۱۹ سالم خواهد شد.
دل{لى كــه باعث شـد براى شـمــا ا|مـ{ل بفــرسـتم اتفـاقى بـود كـه روز قـبل برا|م افــتـاد و تصـمــ{م گـرفـتم براى شــمـا

بنو|سم. به هر حال بعضى اوقات آدم احت{اج دارد با كسى حرف بزند.
د|روز (|كشنبـه ۲۷ اكتـبر) با دو خانم كـه آنها هم دانشـجو هسـتند و از دوستـانى كه آواى زن را مطالعـه مى كنند
براى نهـار ب{ـرون رفـتـه بود|م. بعـد از نهـار به سـمت پارك ملت به راه افـتـاد|م تا كـمى قـدم بزن{م و بعـد به سـمت
دانشگاه حركـت كن{م. روى |كى از تپه هاى پارك نشـسته بود|م و داشـت{م حـرف مى زد|م و س{گار بعـد از نهار!
را مى كــشــ{ــد|م، كــه |كى از دوســتــانم گـفـت: «آها اون مــردتكه رو ن{گا كـن.» به ســمـتـى كـه داشـت نگاه مى�كــرد
برگــشــتــ{م و مــتــوجــه ى مـردى شــد|م كــه در حــدود ۲۰ قــدمى مــا شلوارش را در آورده بـود و داشت ادرار مى

كرد.(درست به سمت ما)
مى دانسـتم كه ما را مـى ب{ند و فهـم{دم كـه چند لحظه د|گر درگـ{رى خـواهد شد. مـرد به همان وضع شـروع كرد
به طرف مــا قـدم زدن. چاقــوى ضـامن دارى كــه همـ{ــشـه هـمـراهم است را در آوردم و باز كــردم. مـرد از ســمتِ
راستِ من مى آمـد و شـ{ر|ن دوست ِ من كـه او را د|ده بود در سـمتِ چپِ من نشـسـته بود مـرد با فـاصله اى در
حــدود ۵-۶ قـدمى مـن دور شـد و دور زد و رفت ســمتِ چپِ شــ{ــر|ن ا|ســتـاد و بـا لحن زننده اى گــفت: «ســ{گار
مـ{كش{ن، ا|ـنو هم م{كشـ{ن؟؟؟» و به آلت تناسلـى اش اشاره كـرد كه آن را بدسـت گرفـته بـود به طرف ما. من كـه
كـمـى عـصـبـى هسـتم و بعــضى چ{ــزها را واقـعــا نمى توانم تحـمل كـنم. |كى از آن چ{ــزها هم ا|ن است كــه مـردى

بخواهد مرد بودنش را به رخ من بكشد و آن هم با نشان دادن آلت تناسلى اش!
بلند شدم، اول درگ{ـرى لفظى شروع شد، بعد من به طرف مرد حـمله كردم و او فرار كرد. ۱۰ قدم ب{ـشتر با من
فاصله نداشت كـه مردى م{انسال بـا ر|ش و ظاهر اسلامى و لباس شخـصى نزد|ك ما شد و موضـوع را پرس{د،
من هم در حـالى كه بـه دنبال  آن پسـر مى�دو|دم مـسائل را مـخـتصـرا برا|ش توضـ{ح دادم. در همـ{ن موقع پسـر
پشت درخت ها گم شد، اما من فقط قصد داشتم كـه پ{دا|ش كنم و مى دانستم كه اگر ا|ن كار  را نكنم ه{چ وقت
نمى توانم  خودم را بـبخشم. خـلاصه پ{ـدا|ش كردم در حالى كـه روى ن{مكت نشـستـه بود، اول گفت كـه مرا نمى
شناسد و حتى |ـك دفعه هم ما را ند|ده است. بعد از چنـد ثان{ه پرخاش گرى و حمله وار شـدنِ من به طرفش كه
مـرد مـ{ـانسال سـعى مى كـرد جلـوى مرا بگـ{رد، مـرد بى سـ{ـمى از كـتش در آورد و به پاسگاه پارك خـبـر داد كـه
مـورد مـزاحــمت پ{ش آمـده و با|ـد دو نفـر سـرباز بفــرسـتند. در همـ{ن لحـظه آن پسـر پا به فــرار گـذاشت و من در



حدود ده دقـ{قـه دنبالش مى�دو|دم و نهـا|تا كنار خ{ـابان ولى عصـر نزد|ك در پارك به او رس{ـدم و ضربه اى
به او زدم كــه پرت شـد روى زمـ{ـن. چند ثان{ــه بعـد سـربـازها رسـ{ـدنـد و او را گـرفـتـند كـه تا برو|م بـه پاسگاه

پارك و مشكل مان حل شود!!!
وقـتى به پاسگاه رسـ{ـد|م سرهـنگ مسـئـول پاسگاه آمـد و چند ضـربه با باطوم به او زد و پسـر نهـا|تـا اعتـراف
كرد. اما قسمت جالب قض{ه از هم{ن جـا شروع شد. من |اد گرفتم كه در جمهورى اسلامى زندگى مى كنم و

در ا|نجا وقتى زن باشى اصولا فرقى نمى كند كه شاكى باشى |ا متهم، به هر حال متهم هستى!!
جناب سـرهنگ در حدود ۲۰ دق{ـقه مـرا نص{ـحت كرد كـه براى خودم بهـتر است همـ{ن جا رضا|ـت دهم و كار
به منكرات و «دا|ـره مـفـاسـد اجـتـمـاعى» نكشـد چـون براى من سـوء سـابقـه مـحـسـوب مى شــود!! گـفـتم: «جناب
سـرهنگ! بچـه گـ{ر آوردى؟ من مـتـهم ن{ـسـتم كـه برا|م سـوء سابقـه بشـه! من شـاكى هسـتم!» و جناب سـرهنگ

پا|ش را كرده بود توى |ك كفش كه اگر رضا|ت ندهى ال مى شود و بل مى شود...
خـلاصـه من گـفـتم كـه من رضـا|ت نمى دهم، هر اتفـاقى هـم ب{ـفـتـد پا|ش ا|سـتـاده ام، سـرهنگ گـفت باشـه من

زنگ مى زنم منكرات، تا ماش{ن بفرستد و شما برو|د آنجا.
من هم گـفـتم كه با|د بـروم وسا|ل و كـ{ـفم را ب{ـاورم. پرس{ـد كـه آ|ا كـسى د|گرى هم با من بوده |ا نه كـه من

گفتم آره، با دو تا از دوستانم بودم. گفت به آنها هم بگو كه ب{ا|ند.
همـ{ن كه از درب پاسگاه آمـدم ب{رون ۲ سـرباز دنبـالم راه افتـادند. من با تعـجب به آنها نگاه مى كـردم و پ{ش

خودم فكر مى كردم ا|نها براى چه آمدند؟ مگر من شاكى ن{ستم؟
با دوسـتانم برگـشـت{م به پاسگاه. سـرهنگ باز مى خـواست مـا را منصرف كند مى گـفت: « با ا|ن ظاهر اگـر به
منكرات برو|ـد خـ{لى برا|تـوان بد مــ{ـشـه!» حـالا ظاهر مــا چه شكلى بود؟ با مـانـتـو و مـقنعـه دانشگـاه با كـ{ف و

كتاب! من نمى دانم، شا|د با|د از ا|ن به بعد گونى سرمون كن{م كه برامون مشكل پ{ش ن{ا|د!

۴۰ دق{ـقه منتظر مـاش{ن شـد|م، ماشـ{ن ن{امـد. آخرش من گـفتم: «بابا جـون! من خودم مـاش{ن مى گـ{رم، |ك
سـرباز با مـا بفـرسـتـ{ـد خـودمـان مى رو|م. سـرهـنگ به |كى از سـربازها گـفت، |ك مـاشـ{ن بـگ{ـرد تا برو|م به
اداره منكرات، پول مـاشـ{ن را هم از پسره بگـ{رد. مـاش{ـن گرفـت{ـم و رفتـ{م، «دا|ره مـفاسـد اجـتمـاعى» واقع در
............ از در كـه رفـتـ{م تـو، مـردى پشت مـ{ـز نشـسـتــه بود با ر|ش پر پشت و ه{كـل درشت. فـر|اد زد: «چه
غلطى كـرد|ن بى نامـوس ها؟ باز واسـتاد|ـن گوشـه خـ{ابـون؟ بر|ن تو ببـ{نم!» من گفـتم: « حـاج آقـا! |ك دقـ{قـه
تحـمل كن{د! مـا متـهم ن{سـت{م، مـا شاكى هسـت{ـم!» مرد چ{ـزى نگفت و ما به سـمتى كـه اشاره كـرده بود رفتـ{م.
وارد اطاق شـد|م، مـردى پشت مـ{ـز بود. «چـى شـده؟ مـوضوع چـ{ـه؟» سـرباز گـفت مـورد ا|جـاد مـزاحـمت بود!
مـرد گـفت «به مـا ربطى نداره و با|دبر|د كـلانتـرى.» سـرباز گفـت: «پس بگدار من تلفن بزنم.» مـرد گـفت: «با|د
بر|د دم در پ{ش همـان مرد اولى و از آنحـا به كـلانترى زنگ بزند. ۲۰ دقـ{ـقه گـذشت و از سرباز خـبرى نشـد.
من آمـدم كـه از در اطاق ب{ـام ب{ـرون، مـرد داد زد، كـجـا؟ ب{ـا تو ببـ{نـم!...  وا|سـا سـرباز ب{ـاد، بسـپـارمت دست
سـرباز!  چون خـ{لـى عـصـبـانى بودم و با داد حـوابش را دادم  «مـسـخـره كـردى مـا رو؟ مـن نمى فـهـمم كـه من
مـتـهــمم |ا شـاكى! ا|نجــا اونى كـه دسـتـور مــ{ـده تو ن{ـسـتى، مـنم، من شـاكى هسـتـم. تو هم مـسـئـول هـسـتى به
شكا|ت من رس{دگى كنى. واقعا كه ن{روى انتظامى هم مثل همـه جاهاى د|گر مملكت غ{ر از به كثافت كش{دن
مردم ه{چ غلط د|گرى بلد ن{ست كه بكند.» مرد از كـوره در رفت و گفت  «جلوى دهنت را بگ{ر، ح{وان! هم{ن

الان مى توانم به جرم اهانت به پل{س بازداشتت كنم!  ....

......نقطه چ{ن ها اطلاعاتى است كه به جهت تازه بودن واقعه و براى احت{اط توسط آواى زن حذف شده


